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قاب الحجاب و ازال الن  لام و محی الغمام و کشفذی کشف الظ  الحمد للهال  ٢٠٦ _ 

اسراره  ظهرت  و  آثاره  شاعت  و  انواره  فح  فلاحت  سحائبه  فاضت  ارض ملو  ت 

ن العرفان و یاحیو ربت و انبتت رت  و اهتز  بهیب صیبه و ط یضه و سیالوجود بف

و   ةیحقه علی الجهات و التابفاق بنفحات قدسه العرت الآو تعط   قانیر الأضخ  سنابل

تی نمت و نبتت ال  ةیانب قائق الره و الشیحمانلوة علی الحقائق الر نآء و الصالبهآء و الث 

م یوج الکرکالبحر المتلاطم المتدافق بالم   ذی انهدرل الیم و السیض العظیمن ذلک الف

الت الأوجیو  الی  المرتفع  لکیفرلا  ار  الهی  الهی  بم  ع  محالحمد  نار  اوقدت  تک با 

 رتو تسع  ةیة و لا غربیتی لا شرقجرة المبارکة القطب الأمکان فی الش  فی  ةیانبالر

  ةی وراناقتبسوا الحقائق الن  بها الی الملأ الأعلی و بذلکیی بلغ لهت و التهبت حت و تلظ 

بها یوم فی لهی  لهی زد کلی اهلا  اراور نجانب الط   نا آنسنا منالوا انمن نار الهدی و ق

و انفخ    تک فی القلوباضرم نار محب  رها ای ربیک الأکوان زفر حیی  حت  جهایو اج

من فی القبور و   دور و احیدک الصیات توحیفوس و اشرح بآروح معرفتک فی الن

عمنب و  الغرور  اصحاب  السه  انزلم  و  الحبور  و  ادرالط   الماء  رور  و   کأسا  هور 

اان  هورجلی و الظ ل التفحفی م  ورمزاجها کاف الباذل  ک لغفور و ان ک انت المعطی 

 میححمن الرانت الر

 

پرانوار صبح   ثاق الهییای الهی جام صهباء رحمانی سرشار است و بزم مای احب

م نسیموهبت  و  عنای دمد  میم  الطافیت  مژده  و  غ  وزد  ملکوت  میاز  بهار یب  رسد 

ان را یرحمانی مشام روحان  یسبا  صبا از  ادمه در قطب گلشن زده و بیروحانی خ 

ممعط  بلبل  نموده  غنچه   عانیر  و  کرده  غزلخوانی  نهاآغاز  در  معنوی  ت یهای 

 شکفته مرغان چمن مطرب انجمن گشته و بابدع الحان و احسن   طراوت و لطافت

سر خوشی بر   صلای  ا بشری بلند کرده و یا طوبی و  ی  گانغام بآهنگ ملأ اعلی بان

ت یحمانسار رخان بر شایان و بلاغت تبیب ن فصاحتیا ابزده ت ابهی جن باده نوشان

تقد  میگلبنگ  تایس  باد  زند  و یافسردگان  بجوش  فترت  وادی  پژمردگان  و  غفلت  ه 

آوازه    ت حاضر شوند الحمد للهیش و عشرت حضرت احدیو در جشن ع  ندیحرکت آ

ب و شمال جنو  ت جمال ابهیت عظمیو ص شرق و غرب را احاطه نموده  امر الله
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ا بهاء ی  ءبلند است و نعره  کیم امریس است که از اقلیرکت آورده آهنگ تقدحبرا  

ر ر است غرب معط بملأ اعلی شرق منو  ک متواصلی الأبهی است که از دور و نزد

است معنبر  جهان  بقعه  است  عنقر  ءنفحات  است  اذفر  مسک  ملاحظه یمبارکه  ب 

 گلبن و گلشن شده   کیاروپ و افر  روشن گشته و کشور  کیم تاریاقال  د کهینمائیم

بباختر اشراق   ران بود و از آن خاورین از افق اتابا  ن مهریولی چون آغاز طلوع ا

دتر یار شدیه و دعشق در آن خط   فرمود آرزوی دل و جان چنان است که شعله آتش

ن کشور اندازد و ارکا غلغله در  امر الله  ءولوله   دتریت امر مبارک پدیباشد و نوران

راستی   ح گردد وصلح و صلا  زم مرک ی د که آن اقلیچنان جلوه نما  ت کلمة اللهینروحا

آشتی وفا    و  و  مهر  ایو  حی عنی  سبب  علمیران  و  گردد  جهان  جاودان  صلح   ات 

 ت محضه در قطب امکان بر افرازد .یعمومی و امان و روحان

 

ق بعالم لمحضه است تع  تیبهائی روحان امر الهی در دوره  ای الهی الحمد للهای احب

مم است و نه  ل نه نزاع با او نه ننگ و وبا  نی ندارد نه جنگ و جدال استامجس

 جنگش شش صهباء معرفت اللهی  است و عت اللهشش محبیج  پرخاش باقبائل و ملل 

ت است و یغالب   ت کبریینت مظلومیاره بدط قت است و جهادش با نفس امیحق  انیب

د خاطر موری یتا توان  تاس  تیروحان   ت اندریه باری روحانیت ابدو فنا عز  تیمحو

ت بر د تا چه رسد بمردمان همی ماری مکوب  و تا ممکن سر  د چه جای انسانیازارین

د یان گردیش جهانیو بقا و سرور و فرح و راحت و آسا  اتید که سبب حیآن بگمار

آشنا ب  خواه  بپا  گانه خواه مخالفیو خواه  ناپاکیکی گهر و  و خواه موافق نظر   یا 

تش جهان و یعنا  د که پرتویه خداوند اکبر فرمائر برحمت عامظند بلکه  ی بشر ننمائ

فیجهان و  نموده  احاطه  را  عارفانی ان  نعمتش  فرموده   ض  مستغرق  را  جاهلان  و 

آشنای  یب مانند  برخوانی گانه  از   گانه  مقبل  مانند  مدبر  و  منکر  و  حاضر  انعامش 

ض ی الع ف ط مه باشند و  رحمت عام  د مظاهریی الهی باااحب  ای الطافش مغترفیرد

و خار   سان بر گلیدو بتابند و بمثابه ابر ن  مانند آفتاب بر گلشن و گلخن هر  خاص

راز صلح و صفا   ر ازیند و غیق جفا نپویند و طریهر دو ببارند جز مهر و وفا نجو

ائه حی لأحبآستان جمال ابهی رو  بنده  نست نشانهینست صفت راستان و ایند ا ینگو

کبریتحمالفدا   مصائب  بلا  دوفرم   ل  بییو  نای  دمی  براحیمنتها  نفسی  و  ت اسود 
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کبری   تر ذلیآواره کوه و هامون گشت و سرگون قلاع و سجون شد حص  اوردیبرن

افت شب و  یاستقلال    ت ور و اغلال را طوق عزیه شمرد و زنجیت ابدر عزیرا سر

در   تهدروز  شمشیتحت  حاید  و  بود  صعوضر  صل  در  ا یبر  تا  را ن  ی ب  جهان 

ان ینزاع و جدال از مد  یاساید و جهان بیارایب  تیو بسنوحات رحمان  دت بخشیروحان

ت حان گردد و جنگ و عدوان منقلب بمحبیسنان بدل بروح و ر  ف ویزد و سیبرخ

میامان    و جیعنی  ط یدان  و  مبد یش  عش  و  بعشرت  گریل  وش  رزم   دد  ساحت 

  ضرب بمثابه جرب منفور   حرب و  نگ گردد وز شود جنگ نیز بزم مشک بیخونر

اد حرب و قتال یبر افرازد و بن  مهیخ  بائل و امم شود صلح عمومی در قطب عالمق

 اری کنند یت آببار همی د را از جوین درخت امیای الهی ااحب  دیزد پس باااز بن براند

ب و یقرم  یند   ار ویم  ی مند با قلب سلیم که مقی ر هر اقلش پردازند دینشو و نماه  و ب

ند  ین رحمانی نماین و آئید  جین ترویبهشت بر  ند گردند و با خلق و خوئی چویبع

نشوند  ابدا افسرده  نگردند  ننش  آزرده  بیپژمرده  جفا  آنچه  بینند  بیشتر  وفا  شتر ینند 

چهینما هر  و  ز  ند  عذاب  و  بیبلا  عطا  جام  کشند  بخشیادتر  اشتر  روحیند  است   ن 

ة عتبة  یودبعل   نبغیین لا  یالم و ماعدای ادر قلب ع  ن است نور تابندهیکل عالم و ایه

 ن یالعالم رب

 

د یمت شمری ب تابنده و درخشنده فرصت غنیاز افق غ  قتیاب حقای الهی آفتای احب

ا  مانند سرو روان نمائین جویدر  نما  و  برافرازیبار نشو  تمتید و سر  م یع من شمد 

ن عهد و  یعلم مب   که  ة لله المن  ای الهیة من عرار ... ای احبیفما بعد العش  جدنار  عر

منکوس گشته چنان زلزله  و    و غش معکوس  بلندتر گشته و درفش غل  ناآ ف  انآمان  یپ

مانند که  افتاده  جهول  و  ظلوم  ارکان  در   بر  کور  خفاش  مانند  و  شده  مطمور  قبر 

ادی بر آرند سبحان یگاه گاهی بمثابه وحوش فر   ده و از آن سوراخیه گور خزیزاو

نمایمقاومت نور من  ونه ظلمت چگالله ثعبان مبچ  د و حبال سحریر  ن  ی گونه متانت 

تلق   دیبنما اذا هی  هم  و  ما  افسونیف  بافسانه  را  که خود  افسوس  و    ؤفکون  نمودند 

بی  کردند عزبهوسی  ابدنفس  نخوتیت  فدای  را  و  یبشر  ه  نمودند  دو ه  بزرگواری 

ام نفس  قربان  هذاجهانرا  نمودند  فسوف    اره  به  اخبرناکم  المجانتروما  فی ین  ن 

 ن .یخسران مب
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فی امرک   م و الأستقامةیثاقک العظ یبوت علی مائک علی الثد احبیائی اج رو    رب

اعلام الهدی و سرج الملأ   کونوایی  ر حتی ن و العمل بما امرتهم فی کتابک المنیالمب

 المقتدر   ک انت القویالهدی فی افق العلی ان   ع الحکمة الکبری و نجومینابیو    الأعلی

 * ریقدال

 
 


